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تبريزدانشگاه

 چكيده
الصدور او شـناخته از ميان آثار متعدد منسوب به عطار، نه اثر به عنوان آثار مسلم

و شده و با اين. از آن جمله است مختارنامهاست و عـارفي بـزرگ كه عطار شاعر

آن صاحب و آثار منثور ديـده مـي سبك بود، شـود، اقتفـا از سـبك چه در اشعار

گيـري از سـبك نيـز بهـره مختارنامهبه همين ترتيب، در رباعيات. پيشينيان است

و برخي ديگر از رباعيات عرفاني پيش از قرن ششم، مشهود  سرايش سنايي، خيام

و چهـارم. است علاوه بر زبان، در برخي از رباعيات عطار، خصوصاً بـاب چهـل

است، حتـي محتـوا هـم بـه مضـامين» خمريات«و» قلندريات«مختارنامه كه در 

ميرباعيات اصيل خيام نزد فراتر از اين بخش، ابـوابي كـه بـر اسـاس. شود يك

و حتـي  و ديگـر امـور زنـدگي موضوعاتي همچون شكايت از نفس، مردم، دنيـا

است، داراي رباعياتي است كه سياق خيامي بندي شدهي يادكرد مرگ، فصل درباره

و هم به عطار منسوب شده. دارند نـه اند، از ميان رباعياتي كه مشتركاً هم به خيام

و محتوايي، تحليل شده رباعي در اين مقاله به لحاظ نسخه و شناختي، سبكي است

آن انتساب آن و تعلق .است ها به عطار، اثبات گرديده ها به خيام، رد

.شناسي پژوهي، سبك خيام، عطار، رباعيات، مختارنامه، نسخه: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و تصنيفات شيخ عطار را برابـر)ق.ه 618ـ540(قاضي نوراالله شوشتري تعداد تأليفات
و كتـاب دانسـته مجيد قرآنبا تعداد سور  و چهـارده رسـاله (اسـت يعني صـد نـوراالله.

 
و ادبيات فارسيد∗ )مسؤوليهنويسند( saderi@tabrizu.ac.irكتري زبان
و ادبيات فارسي استاد ∗∗  avahed@tabrizu.ac.irزبان
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وآن)2:99،ج 1377شوشتري، و انـدي اثـر منظـوم چه اكنون در دست است نام پنجـاه
ت و انتس علق حدود ده اثر را به عطار پذيرفتهمنثور است كه محققان اين حوزه، ابـاند

و اندي را به وي رد كرده در چهل و انـد؛ از ايـن ميـان، برخـي از كتـب، مفقـود اسـت
آن تذكره و خسـرونامهي فروزانفر با استناد به مقدمه.ها باقي نيست ها چيزي جز نام، از

: شمارد، ده اثر زير را از آنِ عطار ميمختارنامه
، بـه صـورت جداگانـه هـم كتابـت»صـدپند«كه بخشي از آن بـا نـام( اسرارنامه.1
، بـه صـورت جداگانـه تحريـر»رابعـه«بخشي از آن بـا عنـوان( نامه الهي.2؛)است شده
.4؛)اسـت نيـز آمـده»نزهتنامه«و» جواب نامه«هاي كه با نام( نامه مصيبت.3؛)است شده

» وادي«هفت،»دباآتــ«هفهـاي هايي از آن با نامه بخشك» طيور مقامات«يا( الطير منطق
آن( جواهرنامه.5؛)است نيز به صورت مجزاّ شده» شيخ صنعان«و كـه تـاكنون اثـري از

ايـن شـش مثنـوي را1.كه جز نام، چيزي از آن در دست نيست( القلب شرح.6؛)نيست
.27؛)انـد برشـمرده » عطاري سته«ها تحت نام در برخي تذكره نظاميي خمسهدر مقابل 

هـايي از آن بـه صـورت ترجيعات؛ بخـشو غزليات كه مشتمل است بر قصايد،( ديوان
يانادشاار«،»ار يا درياي ابرارلابرابحري قصيده«جداگانه با عناوين  و» راييـهيهقصيدمه

كه( مختارنامه.8؛)است نامبرده شده» مثنوي عطار« عطـارترباعيا مجموعه يا اختيارنامه
و گـل«هـاي اين منظومه با نـام( خسرونامه.9؛)است و خسـرو«و» خسـرو نيـز»گـل
و هرمز«قزويني، مثنوي. است آمده است؛ اما نفيسي ايـن را همان خسرونامه دانسته» گل

.10؛)وزن هر دو، يكي است؛ اما قول نفيسـي صـحيح اسـت. دو را جداگانه ثبت كرده
(سـروده شـد»نامـه ولـي«ي منظومي از آن به ناممهكه بعدها ترج(تذكرهالاوليا :ك.ر).

و مســلم عطــار)76-75: 1353فروزانفــر، ــار معتبــر ــر را آث اســتعلامي نيــز ايــن ده اث
(است شمرده )91: 1382استعلامي،:ك.ر.

بر شفيعي كدكني در مقدمه را يـك نامـه الهـيو خسـرونامه نوشـته، مختارنامهاي كه
و آن . اسـت وجود دارد، مجعـول شـمرده خسرونامهچه را كه امروزه به نام كتاب دانسته

را بـه عطـار، نـاممكن دانسـته مختارنامـه كوب تعلق زرين)59-1389:34 عطار،:ك.ر(
و ترديـد اي، نظر زرين؛ ميرافضلي در مقاله)13: 1378كوب، زرين:ك.ر( كوب را بررسي

(است وي را رد كرده )32: 1379ميرافضلي،:ك.ر.
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بر قزويني در مقدمه و يـك كتـاب منسـوب بـه الاوليا تذكرهاي كه نوشته، از بيسـت

(اسـت ها را بررسي نكرده عطار، نام برده؛ ولي صحت انتساب آن :ق1322عطـار،:رك.
د )مقدمه ذيل

ا( مظهرالصفات: است نفيسي دو كتاب را بر مجموعه آثار عطار افزوده ز آن كه اثـري
). شـود نيـز شـناخته مـي» نامه سعادت«و» نامه نصيحت«كه با عناوين( پندنامهو) نيست

)142: 1384نفيسي،:ك.ر(
ي فروزانفر، اين دو كتاب را هم از آثـار مسـلم ناصري غير از ده كتاب نامبرده سادات

 اهيدنامـهنو) شـود نيز ناميـده مـي»باـلالباهه«نزكه( الاحباب نزهه: است عطار برشمرده
)19: 1352ناصري، سادات:ك.ر().شود كه در جاي ديگر، نامي از آن ديده نمي(

وي ديگر رسايل، درباره  مشـهوراو به اشتباه به نام محققان متفقند كه از عطار نيستند
(اند شده ؛ ميرانصـاري، 115-1:114ج،1344نفيسـي،؛142-104: 1384نفيسـي،:رك.

)2:862ج،1369و صفا، 165: 1382
،نامـه مصـيبت،نامـه الهـي،اسـرارنامهي بنابراين اگر با دقتي علمـي، شـش مجموعـه

مي را آثار منظوم مسلم مختارنامهو ديوان،الطير منطق توان سبك الصدور عطار برشمريم،
مي. شعري وي را از روي اين آثار شناخت دهد كـه عطـار بررسي ابتدايي اين آثار نشان

و ديگر قالبتر به سرود بيش و رباعي علاقه داشته تا قصيده، غزل . هاي شعرين مثنوي
و الاوليا تذكرهكه عطار هم در نثر ديگر اين و هـم در سـرودن اشـعارش از نويسـندگان

و گاهي از شيوه در نثـر. اسـتي ايشـان تقليـد كـرده شاعران پيش از خود تأثير پذيرفته
ف(»نعيم احمد بـن عبـداالله اصـفهاني حافظ ابي« يايالاول حليهرو اسلوبپي الاوليا، تذكره

و در نظم، از شاعران عارف)ق430.ه  535ف(مسلك پيش از خـود از جملـه سـنايي بوده
(است تتبع كرده)ق.ه )86: 1353فروزانفر،:ك.ر.

گويي در ميان صوفيه، عطار نيز بـه سـرودن ربـاعي، راغـب با توجه به اهميت رباعي
و چنان ي عطـار، شايد در زبان فارسي، هيچ شـاعري بـه انـدازه«: شفيعي نوشتهكه بوده

و مسلم )11: 1389عطار،:ك.ر(».الصدور نداشته باشد رباعي خوب
آثار صوفيان پـيش از خـود را مطالعـه كـرده، الاوليا تذكرهطور كه او در نوشتن همان

را بي نيز خوانده يا شـنيده گمان بخش اعظمي از رباعيات صوفيان قرون چهارم تا ششم
و سياق اشعارش در سـلك عرفـان عاشـقانه بوده است؛ اما عطار، صوفي خانقاهي نبوده

(است ، هم مناجات صوفيانه فراوان است مختارنامهدر)18-17: 1344مرتضوي،:ك.ر.
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و هم نكات فلسفي بيان كـرده ازو هم توصيفات عاشقانه؛ هم به موعظه پرداخته اسـت؛
توان چنين دانست كه عطار در سرودن چنين رباعيـاتي عـلاوه بـر توجـه بـه اين رو مي

و عارفان به سروده .است سراياني چون خيام نيز نظر داشته هاي رباعي اشعار صوفيان

و عطار.2  رباعيات مشترك ميان خيام

 از ايـن تعـداد، دوازده عطـار كـه بـههمو شده منسوب خيامبههم رباعي،دوو هفتاد
از.است نيامده مختارنامهدر رباعي  ربـاعي شصت ميان با استناد به پژوهش انجام گرفته،

و دانسته صحيح عطار،به پنج رباعيو پنجاه تعلق مانده، باقي مشترك  سـه انتسـاب شده
 شـناخته اقـوي خيـام،و رازي الـدين نجـم بـه رباعيدوو كرماني اوحدالدينبه رباعي

:جا دو نكته حايز اهميت است در اين.است شده
و چهارم نخست اين در مختارنامهكه برخي از محققان، باب چهل » قلنـدريات«را كه

(اند است، خيامانه دانسته» خمريات«و ايـن بـاب، تنهـا شـامل)37: 1379ميرافضـلي،.
و بقيه و عطار است هايي رباعيات مشترك، در بخش چهارده رباعي مشترك ميان خيام

.است گوناگون اثر پخش شده
و يا به صورت جنگ، تـذكره، كه در نسخه دوم اين هايي كه شامل اشعار كوتاه هستند

و تنها در صورتي بياض يا سفينه تأليف شده و تصرف كاتبان، زياد بوده اند، امكان دخل
خ مي ط توان بر صحت مطالب، يقين داشت كه شاعر به خط خود، سواد نسخه را با يك

و امضا كند كه نسخه و نشان آن، به عدمو رسم چنان بنويسد شناسان، پس از تأييد خط
و اضافه ي رباعيـات چنـيني سطري يا بيتي، مـوقن باشـند؛ بنـابراين نبايـد همـه درج

(الصدور دانست هايي را مسلم نسخه اگر در ميان شصـت)15و11: 1389 عطار،:ك.ر.
و رباعي، انتساب پنج رباعي به  شاعري غير از عطار، اقوي دانسته شود، در ميان دوهـزار

.هاي ديگران مقداري قابل توجه خواهد بود صد رباعي، امكان دخالت سروده
ي رباعيات تواند دليلي قاطع بر تعلق همه نمي»ق 731«ي در اين مورد، قدمت نسخه

ي اوضـاع آشـفتهي پس از شهادت عطـار، به عطار باشد؛ چراكه تاريخ بيش از صدساله
و شهرسوزي دوره و كتابخانهي مغول اين. هاي تتار را نبايد از چشم دورداشت سوزي ها

.اوحدالدين كرماني نيز صادق است»ق706«ي مسأله در مورد رباعيات نسخه
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 تأثيرپذيري عطار از خيام در سرودن برخي از رباعيات.3

ي عطـار نامه الهياست، ترين منابع قديمي كه در آن از عمرخيام، ذكري آمده يكي از مهم
مي عطار در مقاله. است :گويدي هفدهم اين منظومه، ضمن حكايتي

ــي ـــدهيك ـــروفيبينن ــوديمـع ب
رسـيدي گـوري ســر بـر گـر دمي

ــي ـــحاني بزرگ ـــرد امـت ــردش ك خ
خـاك دريـن بينـي مـي بدو گفتا چه
گــــرامي مــــردآن داد جـوابــــش

سـت بـوده آورده رويكه درگه بدان
خود عيانشجهلگشتچونكنون

بـوديمكشـوفهمـهارواحـشكه
بديـدي رفتـي مـيچهآن گورآن در

بــردش»خيـــام عمـــر« بــه خــــاك
پـــاكي بيننــدهاي كـــن آگـــه مــرا

ناتمـامي انـدر مـردي اسـت اين كه
ســت بـوده كـرده دانـش دعويِ مگر

جـانـشاز تـشـويـرريـزدميعرَق
)326: 1387عطار،(

دوي فكري عطار با خيام است؛ با اين ذكر اين حكايت، نشانگر اختلاف زمينه كه هـر
و ديگري في و نيشابوري بودند، يكي عارفي بود شوريده لسـوفي وارسـته؛ يكـي از دنيـا

و ديگري به دنبال پاسخي قانع و مالش، گريزان و جاه از مقام كننده براي علت كوچيدن
و مردي ناتمـام. جهان طبيعي است كه عطار همچون نجم دايه، خيام را فيلسوفي دهري

از شود كه عطار در لحن شـاعري، متـأثر يك از اين مسايل دليل نمي برشمارد؛ لكن هيچ
به. خيام نباشد و زبان، تنها در خـتم نمـي مختارنامهالبته تأثيرپذيري از اين لحن و شـود
و  و باطعنـه، از جملـه در مـرگ نيـز نامـه مصيبتقصايد و زبـان تنـد انديشـي، حيـرت

مي شباهت (شود هايي ديده )23،62،121: 1378كوب، زرين:ك.ر.

و خيام رباعيات عطارشناسي سبك.4

 سبك رباعيات عطار.4.1

: نويسـد مـي مختارنامـه در مـورد سـبك رباعيـات مختارنامهي مقدمه شفيعي كدكني در
و وسعت دامنه« امري است كـه بايـد بـدان توجـه،ي رباعيات عطاركميتنوع مضامين

ازترو متنـوعتري روحي عطار به مراحل بـيشهاو تجربههالحظه مختارنامهدر ... شود 
و سـادگي،شعرش در قلمرو عرفـان ... ديگر آثارش نمودار است و صـداقت خلـوص

و معانيترشبي آناي را داراست ميي كه به پردازد در حـدي فراتـر از عـوالم سـنايي ها
)20-11: 1375عطار،(».استترمنر،زبان شعر عطار، در قياس با سنايي. است
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مي آن ي عرفاني از نوع عاشقانهق اشعار به يك زمينهتوان افزود، تعل چه بر اين نوشته
مي. است و توحيـد خـدا، شود كه هم شاعر درباره اين موضوع سبب ي مناجات، تحميد

و هم در صفت معشـوق، و روح، شعر بسرايد و اسرار غيب و خلفا، موعظه نعت پيامبر
و و بلبل، تمثيل...درد فراق و شمع، گل و هايي پركاربرد همچون پروانه و ابرو و چشم

و خط زيبارويان، بـه كـار بـرد موضـوع سـومي كـه از دو موضـوع مطـرح شـده. خال
و  جداست، نخست، شكايت عطار است از نفس، مردم، دنيـا، تنهـايي، تعلقـات دنيـوي

و ديگري، يادكرد مرگ است كن. عمر امــي براي اغتنــهاي ار توصيهـاين دو مسأله در
و عطار اسـت كـه برخـي فرصت عمر، از جمله مضامين مشترك ميان رباعيات خيام

چنـين رباعيـاتي بـراي نزديـك.سازد رباعيات عطار را به لحاظ محتوايي نيز خيامانه مي
و در نتيجـه، اند تا در واژه شدن در محتوا، نياز داشته گزيني نيز سياق خيامي را بپذيرنـد

و بوي رباعيات خيام به خود بگيرند  مختارنامـه بررسي كلـي رباعيـات البته. كاملاً رنگ
و خيام است؛ زبان شعري خيام، به اواخر نشانگر تفاوتي جدي ميان زبان رباعيات عطار
و زبان عطار، به اوايل سبك عراقي؛ هرچنـد شـفيعي كـدكني  سبك خراساني تعلق دارد

است، آميختگي زبان او به رموز عرفـاني، سـخنش تر از سنايي دانسته زبان عطار را ساده
(است تر كرده پيچيده را از شاعراني چون خيام، )140: 1381غلامرضايي،:ك.ر.

و عرفـاني همچـون ،»قـدوس«،»لايـزال«،»سرُّالسـر«عطار از كاربرد عبارات عربـي
و.و صدها عبارت ديگـر، ابـايي نـدارد» العين قرّه«،»لولاك«،»الجملهفي« گـاهي آيـات

ص احاديث را به صورت تضمين يا درج، مي و گاهي به ميآورد . كنـد ورت تلويحي بيان
و يا حتي معنوي نيـز كه اكثر رباعي با اين ها زباني روان دارند، برخي اوقات تعقيد لفظي
ها مشهود است؛ خصوصاً زماني كه از اصطلاحات مختص به نيشابور قرن ششـم، در آن

و»ب«المخرج هاي قريب كه تكرار واج» آب به پل برون بردن«: جويد؛ از جمله بهره مي
و تعلق واژه»پ« در معني واحد تقسـيمات ارضـي بـه زبـان»پل«ي، سبب تعقيد لفظي

 خـون بـه دستدمهردلاي«خراساني زمان عطار، سبب تعقيد معنوي رباعي با مطلع 
) 1002: همـان(» بشـودميگل سرخي رخت شرماز«و) 996: 1375عطار،(» برد نتوان
و در رباعياتي كه مضمون خور موضوع، به كار رفتههاي ادبي به فرا آرايه.است شده است

و محتواي توصيفي دارند، نمود بيش تري دارد؛ البته در كاربرد چنـين صـنايعي، عاشقانه
مي روي نشده زياده و سـاده از نـوع سـبك است؛ بنابراين زبان عطار را توان زباني پختـه

و پيچيدگيعراقي دانست كه خامي رباعيات عرفاني قبل از قرن پن هاي رباعيات بعد جم



157 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عطار بررسي نه رباعي خيامانه
و ترقي شعري بـين قـرن پـنجم تـا قـرن و در يك سير شكوفايي از قرن هفتم را ندارد

.گيرد هفتم، قرارمي

 سبك رباعيات اصيل خيام.4.2

و نسخ قرن هفتم و پنج رباعي از متون  براي شناسايي سبك زباني رباعيات خيام بيست
و زبـاني، قـدمت ها رباعياين.و هشتم، انتخاب شد با در نظر گرفتن تشـابهات سـبكي

و مجموعه اتـي رباعيهاانتساب، عدم ترديد در انتساب به غير، كثرت تكرار در نسخ
و تناسب مضمون با انديشه و نسخ خطي متي خيام، اعتماد بر متون ونــعمر خيام در

،المجـالس نزهـه، ادالعبادمرصـ، التنبيـه منثوري كه محققاً متعلق بـه وي اسـت، از كتـب
 تـاريخ،جهانگشـا، تـاريخ الممالـك مسـالك، الشارب نخبه، القطيبه اقطاب،السراج لمعه

و مراسلات لالااسماعيل، الاحرار مونس،وصاف و مجموعه اشعار ، جنگ خطي مجلـس
شد-جنگ اشعار قرن هشتم مستفاد فروغي و پنج.غني، گزينش با اعتماد به اين بيست

و فولادوند در زمينهرباعي، نظ ي خيـام،ر محققاني چون فروغي، هدايت، مينوي، يكاني
و با آن رباعيات سنجيده شد نهايتاً سبك رباعيـات اصـيل خيـام در سـه. مطالعه گرديد

و جمع و فكري، به شكلي كه در ادامه خواهد آمد، ويراسته شد سطح زباني، ادبي :بندي
:در سطح زباني

و عـاري از آرايـش، لفـاظي، چـرب.2 پخته، درست، مـوجز؛ ساده، روان،.1 زبـاني
.الاركاني اربعه.3 مĤبي؛ عربي

:در سطح ادبي

و روشن؛.1 و بليغ، استوار، شيرين و سستي.2 فصيح .عاري از هرگونه تكلف

:در سطح فكري

و بديع؛.1 عاري از هزل، موعظه، خطابه، عرفان، مـدح.2 داراي معاني لطيف، دقيق
و زاري از فراق يا شادي از وصالو .ذم اشخاص، تضرع

و تعليل«االله يارمحمدي به وجود سه عنصر لطف در رباعيات خيام» توصيف، توصيه
(است اشاره كرده اصلي رباعيات نيز بـاي مايه براي دريافتن درون)6: 1371يارمحمدي،.

:اين مضامين به دست آمدبندي دقيق آن رباعيات، با توجه به نظر محققان مذكور، طبقه
.3؛)توصـيف(اعتقاد به نـوعي تناسـخ.2؛)توصيف(آن يادكردو مرگاز سؤال.1

و روايـت تـراژدي زنـدگي بشـر وفاييبيبه اشارهو دنيااز شكايت .4؛)توصـيف(آن
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؛)توصـيه(نوشـي شراب يا دعوت به باده مدح.5؛)توصيه(اغتنام فرصتو طلبي شادي
و.6 حل.7؛)تعليل(بدبيني جبرگرايي و اظه معماي بينش فلسفي در و جهان ار ترديـد

و وسـواس بـه؛)تعليل(اقرار به عجز  و بررسـي با توجه به دقـت كاررفتـه در گـزينش
وميرباعيات،  توان در صحت انتساب آن دسـته از رباعيـاتي كـه فاقـد شـرايط سـبكي

.مضموني يادشده نيستند، ترديد كرد

خي.5 ي عطار امانهنه رباعي

و عطـار، و دو ربـاعي مشـترك بـين خيـام با توجه به مطالب عنوان شده، از ميان هفتاد
ي حجم مقاله، نه رباعي متعلق به عطار كه از حيث خيامانـه بـودن براي رعايت محدوده

و محتوا، وارد مجموعه رباعيات منسوب به خيام نيز شده در. گـردد است، ذكر مـي زبان
و پـس از تحليـل ادامه، هر ربا و عطـار، جداگانـه درج شـده عي محلّ انتساب به خيـام

و در نهايـت، علـت نسخه و محتوايي اشعار پرداختـه شـده اي، به بررسي نكات سبكي
.است تعلق رباعي به عطار بازگو گرديده

ر برگويم حقيقتش هست درازــگ پرسيدي كه چيست اين نقش مجازمي.1

شنآو پديدآمده از دريايينـقـشـي اسـت  ده به قعر آن دريا بازـــگاه

:انتساب به خيام
،)قرن دهم(، روزن)977(، بريتانيا)934(، پاريس)911(الحق، محفوظ)867(طربخانه:نسخ خطي

ــان ــم(بودلي ــرن ده ــراد)ق ــم(، لنينگ ــرن ده ــا)ق ــرلين)1033(، بريتاني ،)1058(، ب
).1079(بريتانيا

،)1306(، ســـنپترزبورگ)1300(، لكهنـــو)1252(III، كلكتـــه)I)1252كلكتـــه:چاپ سنگي
).1319(، استانبول)1312(، لكهنو)1307(بمبئي

.II، تيرتها، يكاني، فولادوندIIنيكلا، وينفيلد، تامسون، دانش، هدايت:چاپ جديد

مصـحح شـفيعي نيـزي مختارنامه»ق826«و»ق731«ي در دو نسخه:عطارانتساب به
)95: 1375عطار،(.است آمده

بـه نـام خيـام درج،ق 867نخستين بـار در سـال:محتواييو سبكي،ياتحليل نسخه
.اسـتدماق،نسبت خيامبه،است كه به لحاظ بررسي نسخ، انتساب رباعي به عطار شده
:است چندبار در رباعيات منسوب به خيام ذكر شده» مجاز«ي واژه

چندين چه بري خواري ازيـن رنـج درازاي دل چو حقيقت جهان هست مجـاز
)»865«بودليان:اقدم نسخ(
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و فـلـك لـعبـگـما لـعـبت بــازتـانيم

تــه خـان نـرابـا به  اييــات مـجازي

از روي حقيقتــــي نــــه از روي مجــــاز
)»629«القطيبهباقطا: اقدم نسخ(

ــايي ـــازي نـ ـــندري نسـ ــار قـلـ ــا كـ تـ
)»قرن نهم«نخجواني:اقدم نسخ(

و دل بـه. ولي معني ژرفـي دارد؛ظاهرش ساده است. نشيني است رباعي بسيار پخته
در.رباعيات اصيل خيام نيز شبيه است تفاوتي كه بـا سـياق خيـام دارد ايـن اسـت كـه

و منشأ آن، اغلب پاسخي براي سؤالات، مطرح نيسـت؛ ولـي پرسش هاي خيام از كيهان
.در اين رباعي، مصراع دوم، پاسخي به سؤال طرح شده در مصراع اول است

و كفي برآمده از تلاطم درياييشاعر  تعينات را نقشي مجازي دانسته كه چونان موج
و چـه امـواج ديگـر جانشـين شـود، ايـن،است كه پس از مدتي چه دريا آرامش گيرد

و تبديل خواهند بود در ايـن نكتـه.نقوش مجازي در تحول مشـابه مضـامين تناسـخي
.رباعيات اصيل خيام است

و محتوايياتحليل نسخهي نتيجه دو،كه رباعي كاملاً خيامانه اسـت با اين:ي، سبكي از
بري امهمختارني نسخه تـوانمى؛ از ايـن رو، پوشـي كـرد توان چشمنمى طربخانهمتقدم
دري يكي از رباعيات خيامانهاين رباعي گفت  و تأثيرپذيري عطـار از خيـام عطار است

.آن هويداست

و بد پاك شده جاني است در اين راه خطرناك شده.2 ز نيك  تن زيـر زمين

تو گذريرهبس و  خبر از هر دو جهان خاك شدهبيما كه بگذرد بر من

:انتساب به خيام
).1079(، بريتانيا)1033(، بريتانيا)قرن دهم(بودليان:نسخ خطي

،)1312(، لكهنـو)1307(، بمبئـي)1300(، لكهنو)1252(III، كلكته)I)1252كلكته:چاپ سنگي
).1319(استانبول

.تامسون، تيرتها:چاپ جديد

 مصـحح شـفيعيي مختارنامـه»ق826«و»ق731«ي در دو نسـخه:انتساب بـه عطـار
)1375:186عطار،(.است نيز آمده كدكني

نخستين بار در قرن دهم بـه نـام خيـام اين رباعي:محتواييو سبكي،ياتحليل نسخه

ربـاعي.اقـدم اسـت،است كه به لحاظ بررسي نسخ، انتساب رباعي بـه عطـار درج شده
و پخته و جريـان حيـاتي بيت دوم اشاره دارد به واقعـه.استياساده، شيرين مـرگ
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؛ اين مضمون در سه رباعي منسوب به خيام نيز شده فراموش گور مردگان ديگران، بالاي
:است آمده

ـكــافتـمهتـاب به نور دامن شـب بش
و مينديش ه مهتاب بسـيك خوش باش

و دامن شب شد چـاك چون صبح دميد
دـار دمــيـمي نوش دمي كه صبـح بسـ

ك هــروزي و تـوـه بـود روز لاك مـن
و وزين طاق كبودـاي بس كه نباش  يم

مي نوش دمي بهتـر از ايـن نتـوان يافـت
يـك خواهـد تافـتهبـ اندر سر خاك يك
)»977«بريتانيا: اقدم نسخ(

و صــبوح كــن چرايــي غمنــاك بـرخـــيز
و مـا روي بـه خـاك او روي به ما كـرده

)»قرن دهم«بودليان: اقدم نسخ(
و تــو از تــن برهـــد روان پــاك مــن

ــه ــوميم و ت ــن ــاك م ــر خ ــر س ــد ب تاب
)»867«طربخانه:اقدم نسخ(

و پيش از انتساب بـه خيـام جالب اين ،كه هر سه رباعي مذكور متعلق به عطار است
نزديكي بـه مضـامين،به خيام رباعيعلت انتساب.ستاآمده مختارنامهدر نسخ قديمي

و تلخي مرگ  دهـد بسـياري از مضـاميني كـه خيامانـهمىاين مسأله نشان. استتناسخ
در خلال رباعيـات منسـوب،در اثر حضور اشعار شاعران ديگر ه، به تدريجشناخته شد

حقيقـت را آشـكار،و بررسي تاريخ انتسـاب چنـين رباعيـاتيستال شدهخاد،به خيام
.دسازمى

و محتوايياتحليل نسخهي نتيجه :ي، سبكي

.عطار استي دهد كه از جمله رباعيات خيامانهمىنشان رباعي، بررسي تاريخ انتساب

بي.3  وز آس سپهر سرنگون سوده شديم وده شديمـفايده فرس افسوس كه

و ندامت  نابوده شديم،نـابوده دمـي بـكـامم زديمـا كـه تا چـشـدردا

:خيام انتساب به
،)930(، روزن)911(، محفـوظ الحـق)قـرن نهـم بـه بعـد(، پيرپاسكال)867(طربخانه:نسخ خطي

).1079(، بريتانيا)1033(، بريتانيا)قرن دهم(، بودليان)قرن دهم(، روزن)934(پاريس
،)1312(، لكهنـو)1307(، بمبئـي)1300(، لكهنـو)1252(III، كلكتـه)I)1252كلكته:چاپ سنگي

).1319(استانبول
.II، تيرتها، برتلس، يكاني، دشتي، فولادوندIIوIتامسون، دانش، هدايت:چاپ جديد

ــه عطــار نيــز كــدكني مصــحح شــفيعيي مختارنامــه»ق731«يدر نســخه:انتســاب ب
)362: 1375عطار،.(است آمده
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در طـاس سـپهر«: پيرپاسـكالي در نسـخه،ابتـداي بيـت نخسـت:مهمهاي نسخه بدل

.است» باژگون
بـه نـام،ق.ه 867نخستين بار در سال اين رباعي:محتواييو سبكي،ياتحليل نسخه

.اقـدم اسـت،است كه به لحاظ بررسي نسخ، انتسـاب ربـاعي بـه عطـار خيام درج شده
و حـرف دال در بيـت دوم واج ايـن. مشـهود اسـت،آرايي حرف سين در بيت نخست

و سروده،  ا» نابوده«. فصيحي استرباعي زيبا، پخته  غلبصفت مفعولي مركب است كه
و هر دو صورتش صحيح استمىاستعمال،»نابود«به شكل شكايت از نافرجـامي.شود

و ناپايداري عمر آدمي .از مضامين رباعيات اصيل خيام است،اين دنيا
و محتوايياتحليل نسخهي نتيجه و محتواييرباعي:ي، سبكي نه خياما،به لحاظ سبكي
از ايـن صورت گرفتـه؛ تر پيش،دهد كه انتساب به عطارمىاما بررسي نسخ نشان؛است

.عطار استي توان گفت از رباعيات خيامانهمى رو،

ز قال قومي كه به خواب مرگ سر بازنهند.4  قيل خود بازرهندو تا حشر

 خبرند ازكه خبر بازدهندبيونچ تـا كي گويي كسـي خـبـر بازنداد

:به خيام انتساب
،)قـرن دهـم(، لنينگـراد)977(، بريتانيـا)قرن نهـم بـه بعـد(، نخجواني)867(طربخانه:نسخ خطي

).1079(، بريتانيا)1033(بريتانيا
،)1312(، لكهنــو)1307(، بمبئــي)1300(، لكهنــو)1252(III، كلكتــه)I)1252كلكتــه:چاپ سنگي

).1319(استانبول
.تامسون، تيرتها، يكاني:چاپ جديد

 مصـحح شـفيعيي مختارنامـه»ق826«و»ق731«ي در دو نسـخه:انتساب بـه عطـار
)1375:195عطار،(.است نيز آمده كدكني

و يكاني از رباعيات خيام:مهمهاي نسخه بدل : صدر مصراع نخست در چاپ گلپينارلي
و يكاني.است»هاآن« » چـه«،»كـه«بـه جـاي،در حشو مصراع چهارم در چاپ همايي

.است نوشته شده

به نام خيـام،ق.ه 867نخستين بار در سال رباعي:محتواييو سبكي،ياتحليل نسخه
ربـاعي.اقـدم اسـت،است كه به لحاظ بررسي نسخ، انتساب رباعي بـه عطـار درج شده

در،»كـه بنـاي زهـد بـر زرق نهنـدهاآن«ديگري با تشابه مصراع نخسـت بـه صـورت 
رباعيات مشابهي نيز به خيام منسوب شده كـه. است به نام خيام درج شده المجالسهنزه
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وهاآن«،»قومي كه در اين سفر تـو را همراهنـد«: مطلعشان چنين است كـه اسـير عقـل
هاآن«،»ريزه دهرآرايند كه فلكهاآن«،»كه درآمدند در جوش شدندهاآن«،»تمييز شدند

و آداب شـدندهاآن«،»كه نوندها كه كهن شدند وآن آنـان كـه كهـن«،»كه محيط فضل
و آنان كه نوند در«،»آنان كه جهان زير قـدم فرسـودند«،»بوند آنـان كـه بـه كـار عقـل

،يكي از رباعيات اصـيل خيـامبا اكثر چنين رباعياتي به علت تشابه ظاهري.»كوشندمى
كـه پـس از بررسـي انـدي وي نوشته شـدههاسرودهوجز،كاتبان متعدد از سويبعدها

كهمىدقيق مشخص  ربـاعي حاضـر هـم ازيـن قسـم. است اشتباه بودهاين انتساب شود
و دنيـاي پـس از مـرگبي.است در،خبري از آينـده از موضـوعاتي اسـت كـه مكـرراً

و در رباعيات اصيل وي در قالب راز آفرينش رباعيات منسوب به خيام آمده بيـان،است
.است شده
نسي نتيجه و محتوايياخهتحليل يي خيامانـههايكي از رباعياين سروده،:ي، سبكي

.است درست نبوده،به خيامآن دهد انتسابمىعطار است كه بررسي نسخ نشان
جس.5 ز ماـچون رفت مام جوهر روشن  از خار دريغ پر شود گلشـن

و هـيچ مي تا زيردـاسـكس نشـن بر ما بروند ما زمين چه  رود برتن

:انتساب به خيام
).1079(، بريتانيا)1033(، بريتانيا)قرن دهم(بودليان:نسخ خطي

،)1312(، لكهنـو)1307(، بمبئي)1300(، لكهنو)1252(III، كلكته)I)1252كلكته:چاپ سنگي
).1319(استانبول

.تامسون، تيرتها:چاپ جديد

 مصـحح شـفيعييمختارنامـه»ق826«و»ق731«ي در دو نسـخه:انتساب بـه عطـار
(است نيز آمده كدكني )195: 1375عطار،.

و تيرتها:مهمهاي نسخه بدل .است»تو«:رديف رباعي در چاپ لكهنو
و تيرتها تو«: مصراع دوم در چاپ لكهنو .است» با جنس دگر گزين كند مسكن

و تيرتها و روند«: آغاز مصراع سوم در چاپ لكهنو .است» آيند
ازامصراع سوم در نسخه ،»پشت زمـين كيسـت كـه نظـاره كنـدبر«: مختارنامهي ديگر

.است ضبط شده

نخستين بار در قرن دهم به نـام خيـام درج رباعي:محتواييو سبكي،ياتحليل نسخه
،»خـار دريـغ«.اقـدم اسـت،بـه عطـارآناست كه به لحاظ بررسي نسخ، انتسـاب شده
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. رويـدمىاشـاره دارد بـه بـاغي كـه از خـاك مردگـان»گلشن«. تشبيهي استي اضافه

سازند يا گياهـانيمىي كه از خاك مردهياشاره دارد به اشيا،در مصراع سوم»نشناختن«
اشاره دارد به تناسـخ كـه؛ ساده نيست،رباعي به لحاظ معني. رويندمىكه از خاك مرده 

.يكي از مضامين رباعيات اصيل خيام است

و محتوايياتحليل نسخهي نتيجه ايـن توان گفتمىبا توجه به تاريخ نسخ،:ي، سبكي
.عطار استي يكي ديگر از رباعيات خيامانهسروده، 

مـبينميانـدر زير زمين نهفتگ بينمميبر بسـتـر خـاك خـفتگان.6

و رفتگ نگرمميعدم كه به صحراي چندان  بينمميانــناآمـدگان

:انتساب به خيام
قـرن(، بودليـان)قـرن دهـم(، روزن)قرن دهـم(، ملك)934(، پاريس)867(طربخانه:نسخ خطي

).1079(، بريتانيا)1033(، بريتانيا)دهم
،)1306(، ســـنپترزبورگ)1300(، لكهنـــو)1252(III، كلكتـــه)I)1252كلكتـــه:چاپ سنگي

).1319(، استانبول)1312(، لكهنو)1307(بمبئي
، فروغـي، تيرتهـا، يكـاني، دشـتي،IIوIدانـش، هـدايتنيكلا، وينفيلد، تامسـون،:چاپ جديد

.IIفولادوند

ــه عطــار نيــز كــدكني مصــحح شــفيعيي مختارنامــه»ق 826«يدر نســخه:انتســاب ب

)1375:197عطار،.(است آمده
و گلپينارلي از رباعيات خيـام:مهمهاي نسخه بدل : آغاز مصراع نخست در چاپ لكهنو

.است» بر مفرش«

به نام خيـام،ق.ه 867نخستين بار در سال رباعي:محتواييو سبكي،ياتحليل نسخه
تركيـب.اقـدم اسـت،است كه به لحاظ بررسي نسخ، انتساب رباعي به عطـار درج شده

«تركيبات متعدد با واژه. به زبان خيام نزديك است» صحراي عدم« در رباعيـات» عدمي
،»واسـطه آورد بـرون از عـدمت زيـن«:ستا؛ از آن جملهدشومىمنسوب به خيام يافته 

كـس از سر عـدم هـيچ«،»ندااز آب عدم تخم مرا كاشته«،»آن مرد نيم كز عدمم بيم آيد«
،»در كـتم عـدم خفتـه بـدم گفتـي خيـز«،»آيندمىاين قافله بين كه از عدم«،»آگاه نشد

يك« و ناپـاك شـديم«،»يك باز رفتيم به صندوق عدم اي كـاش«،»پاك از عـدم آمـديم
.»وي عدم دري يافتميس

و زنـدگي،صحراي عدم در نظر شاعر و پـس از مـرگ اسـت جهان قبـل از ولادت
ايـن همـان مضـموني اسـت كـه ادوارد. اسـت» دمي ميان دو عـدم«،انسان در اين دنيا
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و پس از ايشان اسـت غلامحسين يوسفي را متأثر كـرده،فيتزجرالد، سپس صادق هدايت
ند يا لااقل از وي فردي مـأيوساشناختهگرايانه داراي باور پوچخيام را بر اين اساس،و 

ي نكتـه)16: 1356هـدايت،:ك.ر(.نـداتهسـاخ گشايي از اين مشكلهو درمانده در گر
ــه جــز مصــراع قابــل توجــه ايــن ــافتمي«كــه ب در» اي كــاش ســوي عــدم دري ي كــه

از آمده، قدمت انتساب هيچ)121: 1366شرواني،(المجالسهنزه مصاريع مذكور بـا كدام
«واژه و همگي زاييدهنمىبه پيش از قرن نهم،به خيام» عدمي تصـورات كاتبـاني رسد

 اما در رباعي.استي خيامهاانديشهي درباره
بر شـاخ اميـد اگـر بـري يـافتمي

ز تنگنـت زنـا چند وجـاي ودـدان
ريرشتههم يافتميسرياخويش

دري يـافتمي اي كاش سوي عدم
)1382:279ميرافضلي،(

از شاعركه از رباعيات اصيل خيام است، منظور از آوردن عدم در مقابل وجود، رهـايي
و پيوستن به حقيقـت ذات خـويش اسـت كـه همانـا سـرِ رشـته  ي اين تعينات ظاهري

و همهنناپيداي وي نيز هما نگـري سطحي. اميد شاعر به تحقق آن وعده استي جاست
و پوچ، برداشتي ياساست اگر از چنين رباعي فاخري .داشته باشيم گرايانه آور

و محتوايياتحليل نسخهي نتيجه با توجه به تقدم انتساب رباعي بـه عطـار،:ي، سبكي
.شمردبرعطاري توان اين رباعي را نيز از جمله رباعيات خيامانهمى
ز هـر ذره گـرفـتـيـد فرار غـبارو خـاك گشـتيد اي اهل قـبـور.7  هـر ذره

تا است سراي اين خود چه واخود شدهبي روزشمار كه  خبر از همه كاربييد

:انتساب به خيام
،)977(، بريتانيـا)911(، محفوظ الحـق)قرن نهم به بعد(، پيرپاسكال)867(طربخانه:نسخ خطي

).1079(، بريتانيا)1033(، بريتانيا)قرن دهم(، لنينگراد)قرن دهم(روزن
ــه)I)1252كلكتـــه:چاپ سنگي ــه)II)1252، كلكتـ ــو)III)1252، كلكتـ ،)1300(، لكهنـ

).1319(، استانبول)1312(، لكهنو)1307(، بمبئي)1306(سنپترزبورگ
.، فروغي، تيرتها، برتلس، يكانيIنيكلا، وينفيلد، تامسون، دانش، هدايت:چاپ جديد

مصـححي مختارنامـه»ق832«و»ق826«،»ق731«ي در سـه نسـخه:انتساب به عطار
(است نيز آمده كدكني شفيعي )197: 1375عطار،.

ايـن اهـل قبـور خـاك«: آغاز مصراع نخسـت در رباعيـات خيـام:مهمهاي نسخه بدل

.است» گشتند
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مصـراعي قافيـه.است آمده» گرفتند«،»گرفتيد«در مصراع دوم در رباعيات خيام به جاي

.است» كنار«دوم در رباعيات خيام، 
.است ضبط شده» آه اين چه شرابي است«: طربخانهآغاز مصراع سوم در

وبي«: آغاز مصراع چهارم در رباعيات خيام .است» خبرندبيخود شده

بـه خيـام ايـن ربـاعي با ايـن كـه تعـدد انتسـاب:محتواييو سبكي،ياتحليل نسخه
است كه بـه لحـاظ به نام خيام درج شده،ق.ه 867نخستين بار در سال،گير است چشم

«واژه.اقـدم اسـت،بررسي نسخ، انتساب رباعي به عطار و،»گـوري بـيش از پـنج بـار
«واژه ي امـا واژه؛اسـت بيش از پنجاه بار در رباعيات منسوب بـه خيـام آمـده،»خاكي

و» خـود شـدن«بي،»روز شمار«،»بشرا«،»سراي«. است همين يك بار ديده شده،»قبر«
،مكرراً در رباعيات منسوب بـه خيـام،يا متردافشان همخانوادهبا واژگان،»خبربودن«بي

مـرگ،ي واقعـه. اسـت تر مصراع دوم در رباعيات خيام، فصيحي قافيه.است به كار رفته
و ناآگاهي انسان از چنين فاجعه يـات از مضامين مسـتعمل در رباع،ياتباه گشتن جسم

از موعظه،اما بيان رباعي با افعال دوم شخص؛منسوب به خيام است و شـايد  وار اسـت
.نداين رو هنگام انتساب به خيام، كاتبان شخص افعال را تغيير دادها

و محتوايياتحليل نسخهي نتيجه بـه عطـار در سـه ربـاعي تقـدم انتسـاب:ي، سبكي
ازي نسخه .رباعي به عطار استتعلقي دهنده نشان،طربخانهپيش

ست خوش نوروز شـبـنـمگليچهرهبر.8

ست در صـحـن چـمن روي دلـفروز خوش

 نيست خوش هرچه گوييه گذشتكدي از

و ست خوش دي مگوكه امروزز خوش باش

:انتساب به خيام
،)بـه بعـدقـرن نهـم(، پيرپاسـكال)879(a، پـاريس)867(، طربخانه)865(بودليان:نسخ خطي

،)قرن دهم(، روزن)947(، پاريس)934(، پاريس)911(، محفوظ الحق)902(پاريس
).1079(، بريتانيا)1058(، برلين)قرن دهم(، لنينگراد)قرن دهم(بودليان

،)1312(، لكهنـو)1307(، بمبئي)1300(، لكهنو)1252(III، كلكته)I)1252كلكته:چاپ سنگي
).1319(استانبول

، فروغي، تيرتهـا،IIوIسن، تامسون، دانش، هدايت، وينفيلد، كريستنIفيتزجرالد:چاپ جديد
.، دانشفرIبرتلس، يكاني، فولادوند
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 مصـحح شـفيعيي مختارنامـه»ق826«و»ق731«ي در دو نسـخه:انتساب بـه عطـار
آن را متعلـق بـه عطـار،شفيعي بـا قاطعيـت) 296: 1375عطار،(.است نيز آمده كدكني
)15: همان(.است دانسته

در:مهـم هاي نسخه بدل و چـاپي، نسـخه طربخانـه در مصـراع نخسـت پيرپاسـكال
.است آمده» سبزه«،برلينيو در نسخه» نسيم«،»شبنم«به جاي سن كريستن

بـه نـام،ق.ه 865نخستين بار در سـال اين سروده:محتواييو سبكي،ياتحليل نسخه
در.اقـدم اسـت،است كه به لحاظ بررسي نسخ، انتساب رباعي به عطـار خيام درج شده

و چهار رباعي منسوب به خيام ؛اسـت تكرار شـده» خوش باش«عبارت،بيش از بيست
آن اما قدمت انتساب هيچ و،ظـاهر ربـاعي. رسدنمىبه پيش از قرن نهم ها يك از سـاده

و بليـغ؛تلخ نيسـت؛هزل ندارد؛و نقص ندارد خالي از تصنع است؛ الفاظ عيب فصـيح
بي،در مقابل؛است و و دو ركنـيهاربعـ. آرايـش نيسـت شاعرانه است الاركـاني نيسـت
و خوش.است .كندمياز تأسف بر گذشته نهي. باشي است مضمونش اغتنام فرصت

و محتـوايياتحليل نسخهي نتيجه ه تـوان ايـن ربـاعي را نيـز از جملـمى:ي، سـبكي
.به حساب آورد،عطاري رباعيات خيامانه

مهتاب به نـور دامن شـب بشكافت.9

و بينديش كه مهتاب بسيخوش باش

يافتنتوانازينشترخوركه دمي خومي

خواهدتافتيكبهيكسرخاكبرخوش

:انتساب به خيام
،)1058(، برلين)1033(بريتانيا،)قرن دهم(، لنينگراد)قرن دهم(، بودليان)977(بريتانيا:نسخ خطي

.)1079(بريتانيا
،)1306(، ســــنپترزبورگ)1300(، لكهنــــو)1252(III، كلكتــــه)I)1252كلكتــــه:چاپ سنگي

).1319(، استانبول)1312(، لكهنو)1307(بمبئي
.I، فروغي، تيرتها، دشتي، فولادوندIIنيكلا، تامسون، دانش، هدايت:چاپ جديد

 مصـحح شـفيعيي مختارنامـه»ق826«و»ق731«ي در دو نسـخه:انتساب بـه عطـار
)1375:297عطار،(.است نيز آمده كدكني

» مينـديش«،»بينـديش«در مصراع سوم در رباعيات خيام به جـاي:مهمهاي نسخه بدل
مىاست كه صحيح آمده .نمايدتر

به نـام خيـام،ق.ه 977نخستين بار در سال رباعي:محتواييو سبكي،ياتحليل نسخه
بـه علـت.اقدم است،درج شده است كه به لحاظ بررسي نسخ، انتساب رباعي به عطار
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كه حـاويرا در رباعيات منسوب به خيام، كاتبان هر رباعي» خوش باش«تكرار عبارت

آنمىاما ملاحظه؛ندااين كلمه بوده، به خيام منتسب داشته بـه ها شود كه قدمت انتساب
آغاز شده» مي خور«سيزده رباعي منسوب به خيام با عبارت. رسدمىنپيش از قرن نهم 

و تركيبات مشابه آن به دفعات در خلال رباعيات خيام آمده ازو همين عبارت است كـه
از. شـودمىكلمات كليدي رباعيات اصيل وي محسـوب  و»گـور«و»خـاك«صـحبت

و يادكرد نوشي، خوش توصيه به باده.نيز مكرراً در اشعار وي مشهود است»مرگ« باشي
و فنا يكي از نكاتي كه در رباعيـات اصـيل. از مضامين رباعيات اصيل خيام است،مرگ

نوشـي يـا اغتنـام باشـي يـا بـاده خيام وجود دارد اين است كه پس از توصيه به خـوش 
و بيشمىنيز بيان اين توصيهفرصت، علت  و تر شود اوقات علتش رهايي از تـرس فنـا
و .ي مربوط به اين دنياستهاگرفتاري تلخي مرگ

و محتوايياتحليل نسخهي نتيجه و محتواي شـعر:ي، سبكي انتسـاب آن را بـه،سبك
و قـدمت تـاريخ نسـخ؛كندمىتقويت،خيام ، مختارنامـه اما تـأخر انتسـاب آن بـه وي

و ناچار بايد گفت عطار اين رباعي را نيز با الگو گرفتن از رباعيـا ت غيرقابل انكار است
.است سروده،اصيل خيام

 گيري نتيجه.6

و نظـري اين مقاله، آثـاري كـه بـه عطـار منسـوب شـده در مقدمه اسـت بررسـي شـد
و يـك كتـاب. ها ذكر گرديد عطارشناسان در مورد صحت اين انتساب هشت كتاب نظم

و از آن جملـه، نثر كه محققان از آثار مسلم عطار مي بـه مختارنامـه دانند، نام بـرده شـد
و محتوايي، مورد بررسـي قرارگرفـت  آن. لحاظ سبكي در از جـا كـه تنـوع موضـوعات

زياد است، رد پاي سبك شاعران پيش از عطار را در ايـن رباعيـات، مختارنامهرباعيات 
نه مي و تنها زبان شاعر توان يافت؛ از جمله، برخي از رباعيات عطار، كاملاً خيامانه است

ي مسايلي چـون شـكايت نزديك شده، محتواي اشعار نيز درباره به رباعيات اصيل خيام
و مردم است ي مرگ، نقـش در برخي نيز عطار با يادآوري فاجعه. از دنيا، عمر، روزگار
و تحذير بازي مي ي عطـاري حاضر، نـه ربـاعي خيامانـه در نوشته. كند خيام را در انذار

و انتساب آن و تعلقش بررسي شد به اين ترتيب،. ان به عطار، اثبات گرديدها به خيام، رد
نيـز مختارنامـه مندي عطار از سبك رباعيات خيام در سرودن تعـدادي از رباعيـات بهره

.مشخص شد
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ها يادداشت
و جواهرنامـه كتـابدوي نابودكننـدهرا عطـار، خـود مختارنامهي كدكني در مقدمه شفيعي.1

)35: 1389 عطار،:ك.ر(. است دانسته القلب شرح
ونامـه مصيبت،اسرارنامه،نامه الهي،الطير منطق،ديوان محققان،از ديگر برخيو غلامرضايي.2

(انـد دانسـته عطاري ستهرا مختارنامه  بـاو اسـت امـروزي انتخـاب، ايـن مسـلماً) 138: 1381.
.است، تناسبي ندارد مثنويي منظومه پنجكه نظاميي خمسه

 منابعفهرست

و آثـار در مطالعـه( از روايـت تـا واقعيـت«).1382(.محمـد،استعلامي ي سرگذشـت
.93-85صص.57شماره،15سال،شناسي ايراني مجله.»)فريدالدين عطار

.رباعيات عمر خيـام).م1959(.محمد نوري عثمانوف،و، رستمعليف؛يوگني،برتلس
و حواشي روسي پيشي ترجمه .انستيتو خاورشناسي:مسكو،گفتار

يهــمقدم،2ج.الاشعار دقائقفي الاحرار مونس).1350(.درــببن محمدي،ـــجاجرم
.ملي آثار انجمن:تهران طبيبي، ميرصالح اهتمامبه قزويني، محمد

بـه اهتمـام.رباعيات عمر خيـام چاپ سنگيي نسخه).ق1332(.عمر بن ابراهيم،خيام
.مطبع منشي نولكشور:لكهنو،بابو منو هرلال

و غنيبا مقدمه.رباعيات خيام).1373(. ابراهيمبن عمر خيام، .ناهيد:تهران،فروغي
. اقبال: تهران،با تحليل فلسفي رضا توفيق.رباعيات عمر خيام).1340(.حسين،دانش

:تهـران،ي از مجتبـي مينـويابـا مقدمـه.درباره رباعيات خيـام).1354(.حسن،دانشفر
.اسكندري

.امير كبير:تهران.دمي با خيام).1381(.علي،دشتي
،الـدين همـايي تصـحيح جـلال.طربخانـه).1372(.حسينبن ياراحمد،رشيدي تبريزي

.هما:تهران
.سخن:تهران.صداي بال سيمرغ).1378(.، عبدالحسينكوب زرين

ي مجلـه.»عطار نيشـابوري الطير نقش رهبري در منطق«).1352(.حسن،ناصري سادات
و مردم .19-2صص 135 شماره،هنر

.زوار:تهران،تصحيح محمدامين رياحي.المجالسهنزه).1366(.جمال خليل،شرواني
:تهـران،تصـحيح سـيداحمد عبـدمنافي.المـؤمنين مجـالس).1377(.نـوراالله،شوشتري
.اسلاميه



169 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عطار بررسي نه رباعي خيامانه
االله،صفا .فردوسي:تهران.تاريخ ادبيات در ايران).1369(.ذبيح

، تصـحيح رنولـد نيكلسـون.الاوليـاهتذكر).ق1322(.عطار نيشابوري، فريدالدين محمد
.ي بريل مطبعه:ليدن،محمد قزوينيي مقدمه

:تهــران،تصـحيح محمدرضـا شـفيعي كـدكني.مختارنامـه).1375(.ـــــــــــــــــ
.سخن

(ــــــــــــــــ .سخن: محمدرضا شفيعي كدكني، تهرانتصحيح . نامه الهي). 1387.
(غلامرضايي، محمد .ناشر مؤلف: تهران. شناسي شعر پارسي سبك). 1381.

و تحليل آثار شيخ فريدالـدين محمـد).1353(.الزمان بديع،فروزانفر و نقد شرح احوال
.دهخدا:تهران.عطار نيشابوري

.الست فردا:تهران.شناسي خيام).1379(.محمدمهدي،فولادوند
(آرتور،سن كريستن ،يابـدره فريـدوني ترجمه.بررسي انتقادي رباعيات خيام).1374.
.توس: تهران

(مرتضوي، منوچهر .ابن سينا: تهران. مكتب حافظ). 1344.
متعلق( نشر دانشي مجله.»؟آيا مختارنامه از عطار است«).1379(.سيدعلي،ميرافضلي

صص1شماره،17سال،)به مركز نشر دانشگاهي ،32-43.
.دانشگاهي نشر مركز:تهران.كهن منابعدر خيام رباعيات).1382(.ــــــــــــــــــ

انجمن:تهران.شناسي شيخ فريدالدين عطار نيشابوري كتاب).1382(.علي،مير انصاري
و مفاخر فرهنگي .آثار

و).1344(.سعيد،نفيسي و نثر در ايـران :تهـران،جلـد2، در زبـان فارسـي تاريخ نظم
.فروغي

.اقبال:تهران.نامه شيخ فريد الدين عطار نيشابوري زندگي).1384(.ـــــــــــــ
.چشمه:تهران.خيام صادق).1381(.جهانگير،هدايت
.جاويدان:تهران.ي خيامهاترانه).1356(.صادق،هدايت

(االله لطـف يارمحمدي،  منظومـهو خيـام رباعيـات متنـيو گفتمـاني سـاخت«). 1371.
.16-3صص،8شماره،2سال،مترجم نامه فصل.»فيتزجرالد

و رباعيات او).1342(.اسمعيل،يكاني انجمـن آثـار:تهران.نادره ايام، حكيم عمر خيام
.ملي
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